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 اصالت يا اعتباريت تاريخ

 قرآن از منظر

 *اميريجواد سليماني

 چكيده
وامت  متوقف بر اصالت يا اعتباريت جامعه استت  ييترا ج« تاريخ»اصيل يا اعتباري بودن 

اي ها و عناصر ساينده تاريخ هستند. هر يك اي جامعه گرايان و فردگرايان ادلّه عقليسلول

ي نه مورد بررستر اين يمي. در اين مقاله أدله قرآني داندكردهبراي اثبات مدعاي خود ارائه 

 قرار گرفته است.

آيد كته افتنون بتر برخي جامعه گرايان معتقدند اي ظاهر برخي اي آيات قرآن به دست مي

ها عمل و سلوك خاص، نامه اعمال، ثواب و عقاب، حيات و ممات دارند. اين افراد، امّت

قابتل، ي دارنتد. در مامر حاكي اي اين حقيقت است كه جوام  در كنار افراد، وجود مستقل

رهتان برخي معتقدند اي آنجا كه برهان عقلي بر اصالت فلسفي جامعه وجود نتدارد و يتا ب

در  تمسك به ظاهر آيات روا نيستت،، قاط  عقلي بر وجود حقيقي جامعه ارائه نشده است

 اين مقاله، دلايل طرفين تقرير و جم  بندي شده است.

هاي امعه، جامعه گرايان، فردگرايان، سنتتباري بودن جهاي كليدي: تاريخ، اصيل يا اعواژه
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 مقدمه
هاي اساسي در فلسفة تاريخ، مسئله اصيل يا اعتبـاري بـودت تـاريخ اسـت  از يكي از بحث

آيد كه تاريخ موجودي با شعور و زنده است و مانند سخنات برخي انديشمندات به دست مي
 خاصي است؛ حركت خود را از مبدأ خاصي آغـازيك انسات، داراي اراده، حركت و هدف 

كنـد، موتـور و كند  در اين حركت، از قانوت خاصـي پيـروي ميو به مقصد معيني ختم مي
عوامل حركت و مدل خاصي براي حركت داشته و مسير خـود را مرحلـه بـه مرحلـه  ـي 

ها را غير ارادي و ت افراد و تك تك انساتاند كه فعاليكند  اين گروه، تا حدّي پيش رفتهمي
شمارند  آنات وجود فردي آدميات را مسخّر، مقهور و محكومِ حركـتِ تحت سلطه تاريخ مي

 دانند  تاريخ مي
ها، و شيطاني فريبكار و مَكَّـار هاي فردي انساتهگل و پيروانش تاريخ را كشتارگاه اراده

ايي كه فقط به وضـِِ حمـلِ مـادرِ هها را دربرابر حوادثِ تاريخ تنها قابله  و انساتاندشمرده

ترين اند  از منظر اين فيلسـوفات، تـاريخ سـنگدلكنند، توصيف كردهآبستنِ تاريخ كمك مي
 1رانـد خدايات است كه أرّابه پيروزي خود را از روي اجساد مردگات و  اغيات بـه پـيش مي

دي زنـده ايشات معتقدند: تاريخ به معنـاي سرگششـت جوامـِ پيشـين، بسـاتِ بـدت موجـو

اي هستند كه تحـت سـلطه اختيار و ارادههاي بي  و جوامِ و افراد، سلولشودميمحسوب 

 كنند بدت حركت مي
ها و از نظر اين كاوشگران، تاريخ هويتي حقيقي است نه اعتباري و به سخني ديگر، انساان

در ميادان   اناد  تااريخ، بهارها را فراترفتاه وحوادث، خود تاريخ نيستند، بلكه در تاريخ

خواهاد اي افكناده و آنااا را باه جاايي كاه خاود ميخودترد آورده و برتَردَنهان رشته

 2كهاند مي

تـاريخ، در حقيقـت هـيي نيسـت جـز روحـي رهـا شـده و » كند:ميهگل صريحاً اعتراف 

اند كه در فرمات يـك رو  ها، جسم تاريخاعتنا بخواستِ اين و آت       انساتسرگردات و بي
 3« انددر و پر هيبتمقت

شـورهاي وي معتقد است كه رو  مطلق يا جات جهات، يعني رو  كلي حاكم بـر تاريخ
هاي، بـه هاي شخصي انسـاتگيرد و دلبستگيمردات بزرگ تاريخ را همچوت ابزار به كار مي

ها بهـره ظاهر تاريخ ساز هرچه باشد، رو  تاريخ بـا فريبكـاري خـويش از ايـن دلبسـتگي
كند تا به هدف خود برسـد؛ يعنـي نبـو  و جمهوري روم را به امپرا وري بدل مي گيرد مي

 4رو  رومي را به اوج كمال خود برساند 
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 گويد:ميتوين بي
اناد و تاريخ، جسمي و جاني دارد و اين جسم در قبضه آن جان است  حاوادث در تاريخ

اند  ولي خود تاريخ، سازنده تاريخها اند و هجوم و پاسخها، خدمتگزار تاريخطلوع و افول

 5چيز ديگري است كه غير آناا و سوار بر آنااست و زمام آناا را به دست دارد 

ي جود حقيقدر برخي مكاتبِ فلسفه تاريخ، تاريخ كلِّ جامعه بشري از آغاز تا انجام، يك مو

بـه  ـور دهنـد كـه هاي آنرا تشكيل ميتههاي مختلف ياخشود و جامعهواحد محسوب مي

رونـد  بـدوت اينكـه بـه وحـدم آت موجـود، زيـاني آيند و از ميات ميمتناوب به وجود مي
سـازند بـه نـام ها روي هم رفته پيكر موجـودي را ميبرسانند  به عبارم ديگر، همه جامعه

 كه در تطورّ وتحولّ مستمر و دائم است « تاريخ»

تـاريخ، چيـزي جـز سرگششـت معتقدنـد:  در مقابل، برخي ديگـر از فيلسـوفات تـاريخ

ها هسـتند  ها و اقوام و جوامِ گششته نيسـت  آنچـه در تـاريخ اصـالت دارد، انسـاتانسات

ها و تحولام نيز ريشه در رفتار آدميات دارد  انسات تاريخ ساز اسـت، نـه تـاريخ سرگششت
آيند  نـه مير تاريخ اموري انتزاعي به شما انسات ساز  بنابراين، افراد امري اصيل و جامعه و

 د است ها مقهور اراده تاريخ نيست، بلكه تاريخ ساخته و پرداخته اراده افراتنها اراده انسات

ت امِ در آحال بايد ديد آيا تاريخ، وجود خارجي دارد يا تنها ظرفي است كه افراد و جو

 افتد؟ي در آت اتفاق ميهاي فردي و اجتماعكنند و دگرگونيفعاليت مي
آت  هميت اين كه برخي از نظريام مطر  شده در فلسـفه تـاريخ، حـاكي ازنكته حائز ا

واحد  است كه همة نظريه پردازاتِ اين عرصه، تاريخ را به صورم يك رو  كليّ و هيولاي

ا اند، بلكه گاه تطورام يك قـوم، جامعـه يـلحاظ نكرده و نظريام خود را برآت بنياد ننهاده

ر و اند  به عنوات نمونه، آگوست كنت، اسپنساظ قرار دادهاُمّت را در  ول چند قرت مورد لح

اند كه ناظر به تطورّام يك جامعـه اي مطر  كردهاشپنگلر، مراحل حركت تاريخ را به گونه
ه جامعـه بـتوين بي را كه نظريه اش بيشتر ناظر  در  ول زمات است، نه كل تاريخ، يا آرنلد

 اند ريخ شمردهاست فيلسوف تا هاتمدتها و شناسي فرهنگ

ت اسـت آبنابراين، كالبد شكافي نظريام برخي افراد موسوم به فيلسوف تاريخ، نشـانگر 

اند  قيّ كردهكه آنات مطالعه حركت كليّ تاريخ را با مطالعه هر جامعه در بستر زمات، يكي تل

در شـود  قواعـد تطـوّرش از منظر آنات، هر جامعه اي، يك واحد مجزّا و مستقل قلمداد مي
 گيرد   ول زمات، مورد بررسي قرار مي
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رو، بحثِ اصالتِ يا اعتباري بودت تاريخ، خواسته يا ناخواسته بـه بحـث اصـالت از اين
ِ گردد؛ چه اينكه موضوعِ بحثِ فلسفه تاريخ، در حقيقت مطالعه افراد و جوامجامعه باز مي

هاي وعه تحولام جامعهگششته، در دالات زمات است، به ديگر سخن، تاريخ چيزي جز مجم
رو، براي بررسي مسئله اصالت يـا اعتباريـت تـاريخ، بايـد اصـالت يـا بشري نيست، از اين

رسـش اعتباري بودت جامعه مورد بررسي قرار گيرد؛ زيرا پاسخ پرسش اول در گرو پاسـخ پ
 ،ام گـردددوم است، بطوري كه اگر اعتباري بودت جامعه به ماهو جامعه، در كنار افراد اثبـ

شود  شايد از ايـن رواسـت كـه غالبـاً دانشـمندات، بحـث اعتباري بودت تاريخ نيز اثبام مي
كيـك اصالت يا اعتباري بودت جامعه و تاريخ و احكـام مترتـب بـر آنهـا را از يكـديگر تف

يخ اند  چنانكه فيلسوفات و علماي دين، بحثي تحت عنواتِ اصالتِ فرد يا جامعه و تـارنكرده
 اند ز منظر عقل و وحي، اين موضوع را مورد بررسي قرار دادهمطر  كرده و ا

 تحرير محل نزاع
هـاي علـوم انسـاني بـا معـاني گونـاگوني لفظ مشتركي است كـه در بحث« اصالت جامعه»

 شود:استعمال مي
فـرد در    گاه مقصود ازاصالت جامعه ـ در برابر فرد، اين است كه هنگام برخورد رأي1

افته يعه غلبه نجا كه اكثريت افراد، قدرم بيشتري از اقليت دارند، رأي جامبرابر جامعه، از آ
شود  به عبارم ديگر، سخن، فرد بشدّم تحت تأثير عميق جامعه است  كه اين و پيروز مي

 گويند شناختي جامعه مينوع اصالت را، اصالت روات
ِ اجتمـاعي، گاهي مقصود اين است كه وقتي در جامعـه بـين مصـالر فـردي و منـاف 2

دهد، رعايت حق جمِ، مقدم بر رعايت حق فرد است  دراين مورد، مقصود تعارض رخ مي
ل علـم از اصالت جامعه، اصالت حقوقي جامعه در برابر افراد است كه در علوم دستوري مث

 شود حقوق، مطر  مي
 تاريخ و   اما اصالت جامعه، معناي سومي دارد كه در علوم فلسفي مانند فلسفة جامعه3

مقصود از اصالتِ جامعه در اين دسـته از مباحـثِ فلسـفي، اصـالت هسـتي  شود مطر  مي
 ارج داردشناختي جامعه است؛ يعني آيا جامعه مانند ساير اشياء عيني، وجودِ منحازي در خـ

 يا خير؟
بيات انديشمندات مسلمات كاملاً حاكي از اين است كه محلِ نزاع در بحث اصالت جامعه 

يخ، اصالت فلسفي و هستي شناختي است، ولي سـخنات دانشـمندات غربـي در بحـث و تار
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شناختي رابطه فرد و جامعه است و گاه ناظر به ابعـاد فلسـفي حاضر، گاه ناظر به ابعاد روات

كند كنند كه خواننده گمات مياي مطر  ميرابطه فرد و جامعه؛ يعني گاهي بحث را به گونه

خواهنـد بگوينـد شناختي جامعه يا فـرد هسـتند؛ يعنـي ميت رواتآنات در صدد اثبام اصال

قدرم تك تك افراد در مقابل جامعه، ناچيز است  به  وري كه هنگام درگيري رأي فرد بـا 

اكثريت جامعه، اراده تك تك افراد، مغلـوبِ خواسـتِ جامعـه، بـه معنـاي اكثريـت افـراد 
كننـد كـه گويـا بـراي جامعـه دايت مياي هـشود  در برخي موارد نيز بحث را به گونـهمي

داننـد  اصالت فلسفي قائل بوده و افراد را اعتباري و مقهور واقعيتي خارجي بنام جامعـه مي

شناختي توات به  ور كلي همه سخنات آنات را ناظر به بحث فلسفي يا رواترو، ما نمياز اين

لسـوفاني كـه در ايـن بحـث توات گفت محل نزاعِ مورد نظر همـه فيدانست  با ا مينات مي

، اصالت فلسفي فرد يا جامعه و تاريخ بوده است  ولـي برخـي از بيانـام اندكردهاظهار نظر 
گيرنـد، حـاكي از هاي ايشات، يا بعضي از نتايجي كه از اين بحث ميصرير يا لوازم ديدگاه

و نـزاع  نـدابودهاين است كه به نوعي به اصالت فلسفي جامعه و تاريخ يا عـدم آت معتقـد 

شناختي  گرچه ظـاهر برخـي اصلي آنات، مسئله اصالت فلسفي جامعه بوده، نه اصالت روات

هاي ايشات موهم اين است كـه محـل بحـث و اخـتلاف ايشـات، اصـالت ها و تبييناز مثال
رو، ما بدوت اين ادعا كه همه جامعه گرايات بـه وحـدم حقيقـي از اين 6شناختي است روات

توات به  ور مسلّم گفـت كـه اند  ميده و تركيب حقيقي افراد را مطر  كردهجامعه قائل بو

وجه اشتراك نظريام برخي از آنات، تركيب واقعي و وحدم حقيقي جامعه بـوده اسـت  از 

سوي ديگر، وجه مشترك نظريام برخي ديگر اعتباري بودت جامعـه و واقعـي بـودت افـراد 

 است 
نـاميم  و بحـث را مي« فردگـرا»و دسـته دوم را « گراجامعه»بر اين اساس، دسته اول را 

بنابراين، پرسش اساسي بحـث ايـن اسـت كـه، آيـا  كنيم حول محور فلسفي پايه ريزي مي
بـه  جامعه به عنوات يك واقعيت در خارج از ذهن، وجود مستقل دارد يا خير؟ اين پرسـش

ك وحدم مفهومي جامعه، ي شود مانند: آيا وحدمهاي مختلفي  ر  ميها و در قالبگونه
معـه و ذهني است؛ يعني جامعه چيزي جز افراد و روابط متقابل آنها نيست، يـا وحـدم جا

بودت است؟ آيا فرد اصيل است و يك وحدم شخصي است كه مساوق خارجيت و مستقل
يـا قسـم  وجامعه و تاريخ، انتزاعي است يا جامعه و تاريخ، اصيل هستند و افـراد، انتزاعـي 

 وجود دارد؟ سومي
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 ؟هستند به ديگر سخن، آيا جامعه و تاريخ، واقعيت و عينيت دارند يا فقط امري اعتباري

 :رودكار مي در مباحث عقلي، به مفاهيم گوناگوني به« اصالت»نيز مانند واژه « اعتباري»واژه 

اه وخـو أ(  بق يك اصطلا ، تمام معقولام ثانيه، خواه منطقي، مانند مفهوم كليّ و جزيـي

 رود فلسفي، مانند مفهوم علّت و معلول، جزو مفاهيم اعتباري به شمار مي

ست كه ا، تنها مفاهيم حقوقي و اخلاقي «اعتباري»ب( در اصطلا  ديگر، مقصود از مفاهيم 
 شود  در اينجا، اعتباري بودت به معنـاي ارزشـيگفته مي« مفاهيم ارزشي»امروزه به آنها 

 است 

گونه مصداق خارجي و ذهنـي ندارنـد و بـه فقط به مفاهيمي كه هييج( در اصطلا  سوم، 

شـود، ماننـد مفهـوم گفته مي« اعتباريام»يا « اعتباري»شوند، كمك قوه خيال ساخته مي

 7و ساير وهميام « عنقاي هفت سر»يا « غول»
مطر  در بحث اصالت وجود يا ماهيـت، « اصالت»در مقابل « اعتبار»د( در اصطلا  چهارم، 

، مصداق بالعرض بودت واقعيت «اعتباريت»شود  در اينجا مقصود از ر فلسفه مطر  ميد

عيني، براي يك مفهوم است  چنانكه وقتـي در فلسـفه سـخن از اصـالت يـا اعتباريـت 

آيد، مقصود اين است كه آيا واقعيت خارجي، مصداق بالشّامِ به ميات مي« وجود»مفهوم 
رض  به عبارم ديگر، مقصود از اعتباري يـا اصـيل است يا مصداق بالع« وجود»مفهوم 

 8بودت يك مفهوم اين است كه آيا مصداق خارجي دارد يا ندارد 

؛ يعنـي گرددميبودت تاريخ در بحث حاضر، به معناي چهارم اعتباري باز مقصود از اعتباري

چيـنش  آيا تاريخ مانند مفاهيم لشكر، سپاه، گردات، تنها يـك مفهـوم انتزاعـي اسـت كـه از

بدوت اينكه در مـاوراي سـاحت ذهـن در كنـار  شوند،خاص افراد در بيروتِ ذهن انتزاع مي
زاء ه مابـه  افراد، وجود ديگري به نام لشكر، سپاه يا گردات داشته باشيم؟ يا مفهومي است ك

 است « اصيل»عيني و خارجي دارد؛ يعني 

 . ثمره بحث اصيل يا اعتباري بودن جامعه1
هاي گونـاگوت باشـد، بـه اي در عرصـهتواند مولد آثـار ويـژهت به جامعه مياصالت بخشيد

عنوات نمونه، اگر جامعه اصالت فلسـفي داشـته و اراده فـرد مقهـور اراده جامعـه و تـاريخ 
شمرده شود، در آت صورم مجازام مجرمات و تأيب ظالمات و ستمگرات مفهـومي نخواهـد 

افراد اصلي جامعه و تاريخ است، نه افراد؛ چه اينكه  داشت؛ زيرا بر مبناي اين تفكر گناهكار
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حاكميـت  هـا ورو، مبارزه با ظلم پادشاهات و اقليتهاي مادر تاريخ هستند  از اينمسخرّ خواسته

توانـد انگيـزا اعتقـاد بـه اقليت نالايق برحقوق سياسي، اقتصادي و قضـايي اكثريـت جامعـه، مي

 اي با حسن انديشه ندارد  ي حسن انگيزه، ملازمهاصالت جامعه ونفي فردگرايي باشد  ول

شناسـي آنـات، نكته ديگر اينكه بر مبناي اصالت جامعـه بـا مطالعـه رفتـار افـراد و روات

ها را شناسايي كرد، بلكه حتماً بايد جامعه را مورد مطالعه قرار داد؛ زيـرا بـر توات انساتنمي
روات آدمي تحـت تـأثير روحـي بـزرگ و مندي تاريخ، رو  و گرايي و حياممبناي جامعه

توات انسات را شناخت، بلكه بايد شناسانه نميمحيط بر آت قرار دارد  بنابراين، با مطالعه روات

شناسـي شناخت جامعه و تاريخ را بر افراد مقدم داشت؛ يعني جامعه شناسي مقدم بـر روات

اريخ را با اراده خويش جامعه و تها اريخ، انساتگرايي و اعتباريت تاست  ولي بر مبناي فرد

سازند  بنابراين، شـناخت انسـات و جامعـه انسـاني و تحليـل تحـولام تـاريخ در گـرو مي
آينـد و بـا شناخت افراد انساني است كه عناصر اصلي تكوين جامعه و تاريخ بـه شـمار مي

گرايي، اين هگرايي بر عكس جامعرو، پيامد فردزنند  از ايناراده خويش تحولام را رقم مي

شناسي در واقِ علم مطالعه رفتار انسات است و موضوعي غير از فرد نـدارد  است كه جامعه

هاي تـوات پديـدهگرايي اين است كه بـا تحليـل رفتـار افـراد انسـاني، نميولي پيامد جامعه
 اجتماعي را تبيين كرد  

شناسي علمي ت رواتبايد پشيرف« تاريخ»و « جامعه»بنابراين، در صورم پشيرش اصالت 

ها، احساسام، هيجانام، اميال، تصورّام، افكار، ها، ألميك از لشّمحقيقي نيست؛ زيرا هيي

هاي ارادي انسات كاملاً فردي نيست، بلكه از زندگي اجتماعي رنگ پشيرفته است، و تصميم

ؤخّر از شناسي نيز داراي شأت خاصي است  ولـي مـشناسي مطالعه شود  رواتبايد در جامعه
هاي اجتماعي است  اما ايـن بـه هاي رواني متأثر از زمينهشناسي است كه همه پديدهجامعه

ر يزي رفتارمعناي نفي هرگونه امر فطري ومادر زاد نيست  از آنجا كه تأثير جامعه در قالب 

 فردي عظيم است، بايد اولّ آثار وخواصّ جامعه را شناخت  

فلسفي جامعه، منجر بـه نـوعي جبرگرايـي اجتمـاعي توات گفت اصالت در مجموع، مي

شود كه آثار آت در نظام مجازام افراد در قـوانين قضـايي و تقـدم علـوم اجتمـاعي بـر مي
شناسي، اخلاق، علوم تربيتي و غيـره علومي كه موضوع آنها مطالعه افراد است، اعم از روات

از منكر و مجازام افراد بـه جـرم شود  بر اين اساس، نظام امر به معروف و نهي نمايات مي
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دزدي، بزهكاري، قتل، تهمت و افتراء و امثال آت، كه مـورد اهتمـام اديـات آسـماني اسـت، 

كنـد  راه اصـلي و اساسـي اصـلا ، مطالعـه و كاملاً غيرواقِ بينانه و غيرحكيمانه جلوه مي

ه بـا خواسـت رس ماست و نـاست، نه در دست« تاريخ»و « جامعه»اي به نام اصلا  پديده

 باشد  آحاد بشر قابل اصلا  مي

 هاي چهارگانه اصالت فرد يا جامعهنظريه
سه، از آنچه گششت روشن شد كه مدعاي جامعه گرايات اين است كه جامعه و تاريخ في نف

 اي كـه جمـِدر خارج و مستقل از افراد وجود دارد  ازمنظر آنات، فشار اجتماعي، آثار ويژه

 ل، فـرد گرايـات، و اموري از اين قبيل، شاهد صدق اين مدعاست  در مقابگشارددر افراد مي

د  آثـار معتقدند: اساساً در عالم خارج، چيزي جز افراد و روابـط متقابـل آنهـا وجـود نـدار

راد شود  و عين آثار افخاص جامعه، قابل بازگشت به افراد بوده و در آثار افراد مستهلك مي

هايي با يكـديگر دارنـد فهاي مختلف جامعه گرا، و فردگرا اختلاآيند، اما نحلهبه شمار مي
هاي زيـر تقسـيم بنـدي توات به گونهها را ميكه توجه به آنها حائز اهميت است  اين نحله

 كرد:

 . اصالت فردِ محض1

اسـت  « اعتبـاري»و جامعـه، داراي وجـود « حقيقي»بر اساس اين نظريه، فرد داراي وجود 

ل از افراد ندارد  از شعور و  رز فكر، اعمال، سرنوشت و ثواب و عقابي جامعه، رو  مستق

جداي از افراد، برخوردار نيست؛ يعني تنها فرد است كه واقعيتي اصيل دارد و جامعه جز از 

 9واقعيتي تبعي، برخوردار نيست  در ميات فلاسفه، استاد مصبا  يزدي چنين ديدگاهي دارد 

 . اصالت فردِ مقيد2

در عين اينكه وجود مستقل ندارد و تنها افرادند كه وجـود عينـي و حقيقـي دارنـد،  جامعه،

ولي نظر به اينكه افراد و اجزاء جامعه، مانند اجزاي يك كارخانه و يك ماشين، وابسـته بـه 

يكديگرند و در يك رابطه عليّ معلولي مكانيكي، آثار و حركاتشات به يكديگر گره خـورده 
شترك دارند و جامعه، يعني اين مجموعـه مـرتبط الاجـزاء، از نظـر است  افراد سرنوشت م

رابطه خاص عليّ و معلولي مكانيكي، كه ميات اجزاي آت برقـرار اسـت، هـويتي مسـتقل از 

 10هويت هر يك از اجزا دارد  نظريه اندام وارگي اسپنسر به اين ديدگاه نزديك است 
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 . اصالت جمعِ محض 3

فرد داراي وجود اعتباري محض است  افرادي مانند هگـل و جامعه داراي وجود حقيقي، و 

، ايشـات منكـر وجـود حقيقـي رسدميانديشند  البته به نظر گونه ميانگلس و امثال آنها اين

افراد در حركت تاريخ هسـتند؛  تأثيرگشارافراد نيستند، ولي منكر وجود اراده مستقل و نقش 
سازندگي شات تأثير تام قائلند و نقـش افـراد يعني براي هويت جامعه و تاريخ در حركت و 

 11 دهندميآلت فِعل تنزلّ  حدّرا در 

 . اصالت فرد و جمع4

بر اساس اين نظريه، جامعه و فرد هر دو داراي وجود حقيقـي هسـتند  هـر يـك وجـودي 
اند كه وجود جامعـه، منحاز از ديگري دارد  ولي برخي از صاحبات اين نظريه، بر اين عقيده

ك در وجود افراد بوده و اين دو وجود در عين استقلال، بـا يكـديگر مـرتبط و وابسـته مُندَ

 12هستند  در ميات فلاسفه اسلامي، استاد شهيد مطهري چنين ديدگاهي دارد 

 . طرح ديدگاه علماي اسلامي5

  ولـي برخـي ديگـر كنـدميبرخي از علماي مسلمات معتقدند، قرآت، نظريه چهارم را تأييد 

شود  ولي از آنجـا پشيرفته و معتقدند با استمداد از ادلّه قرآني نظريه چهارم اثبام نميرا نآت

كه مسئله فوق در قروت جديد در فلسـفه علـوم اجتمـاعي  ـر  شـده اسـت  بسـياري از 

انـد  اگـر در مفسرات و دانشمندات اسلامي بـه آت نپرداختـه و دربـاره آت اظهـار نظـر نكرده
صيرالدين  وسي و امثال ايشات اشاراتي به ايـن مباحـث شـده، بـه كلمام فارابي، خواجه ن

ولي علامه  با بايي در تفسيرالميزات، تحـت عنـوات  13صورم كوتاه و استطرادي بوده است؛

، بحث هستي جامعه و تاريخ را به صـورم مسـتقل «اعتبار الإسلام رابطة الفرد و المجتمِ»

هاي مختلـف در ذيـل آيـام بـه مناسـبت ايشـات چنـينهم 14مورد بررسي قـرار داده اسـت 

 اند  متعددي، به اين بحث اشاره كرده
و « جامعه و تاريخ در قرآت»بعد از ايشات، شهيد مطهري، ديدگاه استاد خود را در كتاب 

هـاي انـد  شـهيد صـدر نيـز در سلسـله بحث، شر  و تأييد نموده«فلسفه تاريخ»هاي بحث

، با استناد بـه آيـام مربـوه بـه أجـل «در مكتب قرآت هاي اجتماعي و فلسفه تاريخسنّت»

ولي در فـراز ديگـر، اصـالت  16حيام جامعه در قرآت را تأييد نموده است  15جوامِ در تاريخ،
  17خواند گويند، خيال پردازانه ميفلسفي جامعه را، آت گونه كه فلاسفه غربي مانند هگل مي
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د مطهري ، نظر علامه شهي«جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآت»استاد مصبا  يزدي در كتاب 

 رده است را نقد، و استشهادهاي قرآني ايشات، درباب اصالت فلسفي جامعه وتاريخ را ردّ ك

اند  ايشات تمسك به به اين بحث پرداخته« جامعه در قرآت»استاد جوادي آملي نيز در كتاب 

لمـي ت براي اثبام اصالت جامعه را از آنجا كه اين بحث صـبغه عقلـي و عظهور آيام قرآ

اي اند تا با دلايل عقلي، وجود مستقل جامعه را به معنـ  ولي تلاش كردهداندنميدارد، كافي 
 خاصي اثبام نمايند 

، و را بيـات« اصالت جامعـه»ترين آيامِ مورد استشهاد علماي  رفدارِ در اينجا ابتدا مهم

بنـدي پرداختـه، و نظـر قدهاي استاد مصبا  را ذيل آنها ارائه و سـرانجام، بـه جمِسپس ن

گرا معتقدنـد كـه   ولي پس از ورود به بحث، بايد دانست كـه جامعـهكنيممينهايي را بيات 

صبا  مظهورهاي آيام قرآت، حاكي از اين است كه جامعه، اصالت فلسفي دارد  ولي استاد 
توات گفت از نظر مانِ حجيت ظهورهاي قرآني است  بنابراين، نميمعتقدند  قراين موجود، 

ؤيـد قرآت، جامعه اصالت دارد  در نتيجه، علماي فردگرا مـدعي نيسـتند كـه آيـام قـرآت م

قـي اصالت فرد و اعتباري بودت جامعه است، بلكه تنها دلالت ظـاهر آيـام بـر وجـود حقي

في صـالت فلسـانعقاد ظهور آيامِ دالِّ بـر ا جامعه را نفي كرده، معتقدند قراين موجود، مانِ
 شود جامعه مي

 18گراياننقد و بررسي دلايل قرآني جامعه
 اي است كه در آنهابيشتر استدلاهاي  رفدارات اصالت فلسفي جامعه مستند، به آيام شريفه

ير سـارو، ابتدا اين دسته از آيام را بررسي، و سپس به به كار رفته است  از اين« امّت»واژه 

 پردازيم  آيام مي

 . دليل اول1

 فرمايد:دهد  ميدر بعضي از آيام، قرآت كريم به هر امتّي عمل وسلوك خاصيّ نسبت مي
كنناد و باه ا از ميان كساني كه خلق كرده ايم تروهي ]ديگران را[ به حاق راهنماايي مي

 (181تسترند  )اعراف: وسيله حق عدالت را مي

 (44مد تكذيبش كردند )مؤمنون: ا هروقت پيامبر امّتي آ

اناد، آياا  [ ايساتادها يكسان و برابر نيستند، از اهل كتاب تروهى ]به فرمانبردارى خداى

كنند  به خدا و روز بازپسين ايمان دارند و به كار خوانند و سجده مىخدا را شبانگاهان مى
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ود در كارهااى نياك دارناد و خادهند و از بدى و زشتى بازمىنيك و پسنديده فرمان مى

شتابند، اينان از نيكان و شايستگانند  و هر كار نيكى كه كنند هرتاز ناسااساى نبينناد و مى

 [ پرهيزتاران داناست خداوند به ]حال

 (60ا از اهل كتاب اُمّتي ميانه رو است  )مائده: 

[ دادتارى نمايند و بادان ]وسايلهاند كه ]مردم را[ به حق راه مىا و از قوم موسى تروهى

 (159كنند  )اعراف: مى

 يا و ندبكه يا بازدارند حق تفتن از وا  بگيرند را پيامبرشان تا كردند آن آهنگ امّتى هرا 

 (5  )غافر:  اكنند تبعيد

توات عمل و سلوك خاصيّ گويند: اگر امّت، وجود عيني نداشته باشد، نميجامعه گرايات مي

عـروف را بدات منسوب كرد  در حالي كه، در آيام فوق، دعوم به حق، دادگستري، امربه م

 برخي از و نهي از منكر، سرعت در كار خير، اعتدال، دستگيري و سختگيري بر پيامبرات، به

دهد كه قرآت مجيـد بـراي وجـود منحـازي از اده شده است  اينها نشات ميها نسبت دامّت
 افراد قائل است  

 نقد
هـاي مفـردِ هاي جمِ مشكر نسبت داده شده، نه بـه فاعلاولاً، در آيام فوق، افعال به فاعل

ه بـزند، نه از خود امّت، مؤنث  اين نشانه آت است كه افعال، از يكايك اعضاي اُمّت سر مي

 ت يك موجود حقيقي مستقل  عنوا
ز توات پشيرفت كه مثلاً آت گروه از مسيحيات و يهوديـات، كـه اهـل نمـاثانياً، چگونه مي

اند واتّحـاد شب و دعا و مناجام و امر به معروف و نهي از منكرند، با همديگر تركيب شده

ي اشـتراك ندارنـد، درامور زنـدگ اند و نه فقطاند  در حالي كه، در سراسر عالم پراكندهيافته

 خبرند؟بلكه ازوجود همديگر بي

هاسـت، فقـط همـات وحـدم در حقّ اين است كه آنچه مجوزّ امّت دانستن ايـن انسات
ايمات واعمال است، كه، وحدتي مفهومي ونوعي است نه وجودي و شخصي، نه اينكه رو  

 19يا صورم جديدي همه شات را مسخّر كرده باشد 

 ،«اُمّت»؛ زيرا اگر بازگشت ضمير جمِ به رسدميقابل تأمل به نظر اما بند اول اين نقد، 

حاكي از اين است كه مقصود از امت، افـراد شـات هسـتند، بازگشـت ضـمير مفـرد مؤنـث 

 ِلَـ   أُمَّةٍ تُُةعَى  كُـل  »در آيـه « كتابها»و يا « كلّما جاء اُمهٌ رسولها كشّبوه»در آيه « هارسول»
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شاهدي است بر اينكه، مقصود از امّت افـرادش نيسـتند، بلكـه « اُمّت»به  (28جاثيه: )«كِتاَبِهَا

شـود و يـا معلـوم وجود في نفسه امّت مورد نظر است  پس يـا اصـالت هـر دو تأييـد مي

، با عنايت به بحث اصـالت «أمّت»شود بازگشت ضميرهاي جمِ يا مفرد مؤنث به كلمه مي

 داشتن فرد يا جامعه يا هر دو نبوده است 

 ليل دوّمد
؛ را دارد از منظر قرآت كريم، هر امُّتي  بايِ، مقدسام، سليقه و مَشاق اخلاقي خـاصِ خـود

 (108)انعام: « ايم اين گونه براي هر امُّتي كردارشات را آراسته»خوانيم: زيرا در قرآت مي

داد  خواهنـد و جوامِ، قوّه ادراك نداشـته باشـند، زيبـايي را از زشـتي تشـخي  نها تا امّت

هـا اثبـام تبنابراين، آيه فوق، دردرجه اول، اصل مدُرك بودت و داشـتن قـوّه فاهمـه را بـراي امّ

كند بر اينكـه شـعور، فهـم،  ـرز تفكـر، و معيارهـاي داوري، كند و در درجه دوم، دلالت ميمي

وق و لاأقل در امور مربوه به عمل هرامتّ، واحد و مخصوص به همات امّـت اسـت  هـر امّتـي ذ
  را دارد و زيبايي شناختي خاصِّ خود ذائقه ادراكي خاص دارد  هرامّتي مشاق حقوقي، اخلاقي

هـاي ديگـر زشـت چه بسا كاري در ديده يك امّت زيباست، در حالي كه در ديده امّت
اجتماعي هريك از اعضاي امّت، اسـت كـه ذائقـه و « منَِ»است  وجدات جمعي هر اُمّت، يا 

هايي در اين حقيقت بارهـا تجربـه شـده اسـت كـه انسـات 20سازد را ميادراك يكايك افراد 
انـد و آداب كردهدورات نوجواني و جواني در ميات يـك جامعـه سـنتّي خاصـي زنـدگي مي

پسنديدند و و با اي را ميهاي ازدواج و جشن و غيره ويژهها، رسمها، رنگلباس معاشرم،
از جامعه سنّتي به محـيط اجتمـاعي مـدرت هجـرم    ولي وقتياندبودهرغبت به آنها ملتزم 

كردند، بعد از چند سال يا چند دهه، اندك اندك  رز فكر و مَشاق آنات به كليّ تغييـر كـرد  
اي كه نسبت به آداب و سنن و افكار موجود در جامعه سنتّي، بيزاري جسـتند  ايـن به گونه

فرهنگـي خاصـي دارد كـه در  اي سـليقه فكـري و ذائقـهدهد كـه هـر جامعـهامر نشات مي
اي كه شخصـيت فـردي آحـاد مـردم، تحـت تـأثير گشارد  به گونهشخصيت افراد تأثير مي

 گردد  شود و يا دگرگوت ميشخصيت اجتماع ساخته مي

 نقد
هاي حقوقي، اخلاقي و زيبايي شناختي كمابيش يكساني اينكه همه اعضاي يك امّت ارزش

يابند هـر يـك از هاي همانندي ميكه همگي تعليم و تربيت پشيرند، به اين دليل استرا مي
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توات به اين نتيجه رسيد كه در ميات اعضاي كند  از اين آيه، فقط ميآنات از سايرين تقليد مي

هـاي متقابـل وجـود دارد، ولـي ايـن هرگـز موجـب هر امّتي، فعل و انفعال و تـأثير و تأثر

وند و موجودي حقيقي و واحد، پديد آورند  يا هـر شود كه افراد انساني در هم ادغام شنمي

بود، آيـه شـريفه كدام از اينها، علاوه بر رو  فردي، داراي رو  جمعي شوند  اگر چنين مي

 21« زينا لكلّ اُمّه عملها»بايست بدين گونه باشد: مزبور مي
ي ثبـام اي وجود عيني دارد، به  وري كه آت وجودِ عيننكته ديگر اينكه، اگر هر جامعه

دهد، چرا مشاق برخـي از جوامـِ پـس از داشته، و فكر و فرهنگ خاصي را به افرادش مي

معنـوي و  در عصـر رسـول خـدا كند؟!، به عنوات نمونه، اُمّـت پيـامبرمدتي تغيير مي

آخرم گرا بودند، ولي پس از رحلت آت حضرم، اندك اندك تعهّدامِ ديني شـات ضـعيف 

رو، حضـرم در مـورد از اين دنياگرا شدند  ت اميرمؤمناتشد، بطوري كه در عصر حكوم
بسياري از مردم از بهره زيادي كه ممكن بود )در آخـرم نصـيب »فرمايند: مردم زمانش مي

و به دنيا روي آوردند و براساس هواي نفس سخن گفتند، و اين كار  آنها گردد ( بازماندند،

 22«موجب تعجب من گرديده 

ت رويه ثابت و لايتغيري را در سيره عملي جوامِ اثبام كرد و بر فرض توابنابراين، نمي

توات وجود خارجي ثابت و منحازِ جوامِ در برابر افراد را از آت استنتاج كرد، اثبام هم نمي

هاي متنفش و فرمايد: در  ول تاريخ، چنين بوده كه در هر امُّتي چهرهرسد، آيه ميبه نظر مي

انـد و مـردم به مردمات زمانه شـات آموختههايي را ها و انديشهد كه سنّتانتأثير گشاري بوده

ها و اند  سـپس، ايـن سـنّترا پسـنديده و بـدات ملتـزم شـدهزمانه آنات نيز به هر دليلـي آت

هاي بعد منتقل شده و هر نسلي از سيره و روش نسـلِ قبلـي تقليـد كـرده ها به نسلانديشه

رويه محبوب و مطلوب ريشه دار تبديل شده اسـت  امـا ايـن كم به يك است، تا اينكه كم

رويه امري لايتغير نيست، بلكه قابل تغيير و تبديل است  در غير اين صورم، هدايت انبيـاء 

هـاي آسـماني و و نزول وحي بيهوده خواهد بود؛ زيرا فلسفة ارسال رسولات و  نـزال كتاب

ها و افكـار ت افكار، و تحكـيم سـنّتجعل تكاليف شرعي، تهشيب اعمال و اخلاق و هداي

حكيمانه جوامِ بشري است  به عبارم ديگر، اگر هر امّتي وجود عينـي منحـازي از افـراد 

داشته باشد و خداوند  بايِ خاصي را در وجود عيني هر امّتي به صورم تكـويني و ذاتـي 

اعمـال و  قرار داده باشد كه سازنده و مسلط بر شخصيت فردي آحاد مردم اسـت، اصـلا ِ
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تزكيه افرادِ جوامِ از سوي پيامبرات آسماني، ممكن نخواهد بود؛ زيرا تغيير در ذاتيام اشياء 

 ات ندارد امك

 مدليل سو
گونه كه برخي اعمـال و رفتـار خيـر و شـرّ را بـه افـراد نسـبت داده و آنـات را قرآت، همات

هـا نسـبت را بـه امّت هال ناروا و عصـيانگريداند، برخي اعمامستوجب ثواب و عقاب مي

و هر امّتي آهنـگ پيـامبرش »فرمايد: داند  ميداده و هر امّتي را مستوجب ثواب و عقاب مي

و  بشـكنند؛ را كردند تا او را بگيرند و به با ل با او جدال كردند تا حق را بـه ايـن وسـيله
 (5)غافر: « چوت چنين كردند من آنها را گرفتم؛ پس عقاب من چگونه بود؟

اين آيه نيز سخن از يك تصميم و اراده و عمل ناشايست اجتماعي است كـه نتيجـة در 

آت، جز يك كيفر عمومي نيست  اين انتساب عقلاً معنا ندارد، مگر در صورتي كه جامعـه و 

، دهـدميها، حيام و وجدات جمعي يا وجود حقيقي داشته باشند؛ زيرا تاريخ گـواهي امّت
شد، در بسياري از موارد، برخـي افـراد محـدود بـه او ايمـات زماني كه پيامبري مبعوث مي

  23 ور نبوده كه در همه امّت ها، تمامي مردم پيامبرشات را انكار كرده باشند آوردند اينمي

ــد: در جــايي ديگــر مي ــد، »فرماي ــود و چــوت پيامبرشــات بيام ــامبرو ب ــ  را پي هــر امت

 (47يونس: « )اقِ نشدندكارهاميانشات به عدالت فيصله يافت و مورد ستم و

عـدل  وتا عصيات و گناهي در ميات نباشد، نيازي به رسولات براي داوري براساس قسط 
فرمايد: براي هر امّتي رسولي آمده و ميـات دادگسـتري كـرده، نيست  پس از اينكه قرآت مي

ا ؛ زيـردهـدميهـا نسـبت شود قرآت عصيانگري را به وجود منحاز و مستقلِ امّتمعلوم مي

 اند ها عصيانگري نكردههمه افراد امّت

 نقد
   شد، مفرد بود نه جمِاولاً، اگر امّت وجود حقيقي داشت، ضميري كه به آت ارجاع داده مي

م آيد؛ زيـرا تنهـا راه توجيـه آيـاثانياً، از اين آيام، اصالت فلسفي جامعه به دست نمي
 ف عقلا، كـه قـرآت نيـز مطـابقفوق، اصالت فلسفي جامعه نيست، بلكه  بق محاورام عر

توات گفـت عرف عقلا نازل شده است، اگر اكثر افراد يك جامعه دست به عصيات بزنند، مي

 اند آت جامعه دست به عصيانگري زده است و به نابودي پيامبر خود كمر همت بسته
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د ثالثا، اگر گفته شود در آيه سوره يونس، مقصود از امّت، وجود خارجي امّت است، باي

پشيرفت تازماني كه فرديت افراد انساني ذوب نشود و همه افراد در هم ادغام نگردند، خـدا 

اي كه پيامبري درآت مبعـوث شـده، پيامبري به سوي ايشات نخواهد فرستاد؛ يعني هر جامعه

در حالي كـه، پـيش از بعثـت حضـرم آدم،  قبلا وجود و وحدم حقيقي يافته بوده است 

  24ت اي وجود نداشجامعه

 دليل چهارم
گونه كه هر فردِ انسات، زندگي و ها و جوامِ حيام و ممام دارند  هماتاز منظر قرآت، امّت

 فرمايد:مرگ دارد  قرآت كريم براي هر امّتي، حيام و ممام خاصي قائل است  مي
أخير ا براي هر اُمّتي، سرآمدي است و هنگامي كه سرآمد آناا فرا رسد، نه ساعتي از آن تا

 (34تيرند  )اعراف: كنند و نه برآن پيهي ميمي

 (43ا هيچ امّتي از سرآمد خويش نه پيهي تيرد و نه واپس رود  )مؤمنون: 

هـا ماننـد زنـدگي افـراد، لحظـه پايـات دارد و آت لحظـه، بر اساس اين آيام، زنـدگي امّت

هـا نا مـرگ امّتتغييرناپشير است؛ يعني هنگامي كه لحظه موعود فرا برسد، بدوت هيي اسـتث
ميرند، بلكه در  ول زمات و به صـورم رسد  ازآنجا كه اعضاي يك امّت يكباره نميفرا مي

هـا گيرد، به وجـود منحـاز امّتميرند، پس آت حيام جمعي، كه يكباره پايات ميمتناوب مي

ه است كه فرمايد: جامعه يك موجود زندتعلق دارد، نه به افراد آنها  بنابراين، اينكه قرآت مي

ميرد، صرفاً يك تمثيل نيست، بلكه يك حقيقت است  همچنات كه مـرگ جمعـي زماني مي
ها  چه بسا تعداد زيادي از اعضـاي يـك نيز حقيقتي است غير از مرگ فردي يكايك انسات

امّت و حتيّ اكثريت اعضا زنده باشند، ولي مرگ آت امت فرا رسيده باشد  مثـل مـرگ بنـي 

ي فرارسيد كه اجتماع آنات، اتّحاد، قـدرم وشـكوه خـود را از دسـت داد  اسرائيل، كه زمان

هـا قابـل وحال آنكه، در همات زمات بيشتر آنات زنده بودند  بنـابراين، حيـام و ممـام امّت

بازگشت به افراد آنها نيست، بلكه حيام و ممام مستقلي است  اين خود دليلي بر وجود و 
  25شخصيت مستقل آنها است 

 نقد 
 قرآني جامعه گرايات نيز قابل ردّ است: ترين استدلالترين و روشنين قويا
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هاي جمعي كه در آيام فوق به كار رفته، گواه بر ايـن اسـت كـه امّـت، وجـود اولاً، ضمير

 مستقل و مخصوص ندارد  

 هايي كه بر اقوام نو ، عـاد، هـود، ثمـود،ثانياً، اگر مراد از مرگ امّت، عشابي از قبيل عشاب

ابراهيم، لوُه، شُعيب، قِبط و سَدُوم      نازل گشته است، ـ چنانكه در كلام  صالر، كلدا،

در اين صورم، مـرگ امّـت، چيـزي  26، ـ برخي ازمفسرات بزرگ بدانها اشاره شده است
ها بـا نـابودي جز مرگ همه يا اكثر اعضاي امّت نخواهد بود؛ چه اينكه عشاب اين امّت

 ات همراه بوده است  همه يا اكثر افرادش

ثالثاً، به فرض اينكه بتوات موردي را يافت كه در آت يك امّت، به عنوات امّـت، نـابود شـود، 

توات وجود حقيقي امّت را استنتاج كـرد؛ ولي بسياري از اعضاي آت باقي بمانند، باز نمي

 زيرا شايد مقصود از نـابودي امّـت در ايـن مـوارد، از بـين رفـتن دولـت و وحـدم و
انـد  ولـي اقتدارشات باشد  به عنوات نمونه، افراد فراواني از بني اسرائيل تا به امروز زنده

چوت متفرقّند و اتّحادي ندارند و از دولت، وحكومت واحد، اقتدار وشوكت محرومنـد، 

در زمـاني كـه  آيـداند  بنابراين، از اين آيه به دسـت ميتوات گفت كه يك امّت مردهمي

داشـتند  به عنوات يك امّت، باقي و زنده بودند، تركيب و اتّحـاد حقيقـي مياسرائيل بني
توات گفت: مرگ يك امّت به معناي از هم گسيختن نظام اجتماعي وسياسـي حدّاكثر مي

 27آت امّت است 

 دليل پنجم
 :فرمايدمي قائل شده است  خداوند به پيامبر ها، نامه اعمالقرآت براي امت

واهي ديد كه هر امّتي )ازشدّ  وحهت( باه زاناو در آماده )باه زاناو ا در روز قيامت خ

 (28شود  )جاثيه: نهسته(، به سوي كارنامه اش فراخوانده مي

 (28شود  )جاثيه: ا هر امّتي به سوي كارنامه اش فراخونده مي

 ها، نامه اعمالي دارنـد كـه درگونه كه تك تك انساتآيد هماتاز ظاهر آيه فوق به دست مي
[ كـردار هـر و ]سرنوشـت» فرمايـد شود، چنانكه قـرآت ميروز قيامت به دستشات داده مي

او بيـروت آوريـم كـه آت را ايم و روز رسـتاخيز بـراو او نوشـتهانسان  را در گردنش بسته

اي دارنـد كـه جهـت حسابرسـي ها نيز نامه اعمال جداگانهاُمّت (،13) سراء: « گشوده ببيند

 28وند شفراخوانده مي
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ز از آت جهت كه در ها نيداشتن نامه اعمال در روز رستاخيز، حاكي از اين است كه امّت

شمار موجودامِ حقيقي زنده، شاعر و فهيم، مختار وبا اراده، قابل تخا ب، مكلّف ومسـئول 

شوند  به بيات ديگر، به همات نسبت كـه هستند، مانند افراد به سوي كارنامه خود خوانده مي

در دنيا قوم قوم و ملت ملت هستند، در حدّي كه واقعاً با هم تشابه فكري و روحي و مردم 

اعتقادي دارند، در قيامت هم به سوي آت سرنوشت مشترك خودشات خواهند رفت  پس از 
منظر قرآت، حساب امت از جامعه جدا است  اين بدين معناست كـه جامعـه وجـودِ عينـي 

  29منحاز از افراد دارد 

 نقد
 فرمايد:، در روز قيامت، جامعه و زندگي اجتماعي در كار نيست؛ زيرا قرآت مياولاً

 (95آيند  )مريم: ا همه آناا روز رستاخيز تناا به سوي او مي

ديم تناا ا و)روز قيامت به آناا تفته خواهد شد( هرآينه همان تونه كه شما را بار اوّل آفري

 (94نزد ما آمديد  )انعام: 

توات نتيجه گرفت كه وجود عيني وحقيقـي نيـز دارد؛ ينكه هر اُمتّي كتابي دارد، نميثانياً، از ا
ها كه پيامبري بر آنات مبعـوث شـده اسـت، كتـابي جداگانـه چه اينكه هر گروهي از انسات

 ِتَّ كِتَـابَ الفُجَّـارِ لَفِـي »دارند  يا فاجرات و أبرار عالم، كتابي مستقل دارند  آيا از اين آيـام 

توات استنتاج كرد كـه ( مي18)مطففين: «  ِتَّ كِتاَبَ الْأَبْرَارِ لَفيِ علِِّيينَ»( و 7)مطففين: « ينٍسِجِّ

بدكارات يا نيكوكارات تاريخ ـ با هر رنگ و نژاد و زبات و دين و مكات و زمات ـ نيز تركيـب 
يد گفت ما در يابند و وجود جمعي واحدي دارند  اگر چنين ادعا شود، باواتّحاد حقيقي مي

 ول تاريخ تنها دو جامعه بزرگ داريم  در ايـن صـورم، بـا يـك تعـارض جـدي مواجـه 

خواهيم شد؛ زيرا به عقيده جامعه گرايات ظاهر برخي آيام قرآت حاكي از اين است كه هـر 

 30امّتي وجود مستقلي از افرادش دارد 

 دليل ششم
گـاهي كـار يـك فـرد از افـراد يـك استدلال ديگر جامعه گرايات اين است كه قرآت كريم، 

هاي هاي يك جامعه را به نسـلجامعه را به همه آت جامعه، و گاهي عمل يك نسل از نسل

هاي هـر جامعـه، داراي دهد  اين نسبت به اين دليل است كه افـراد و نسـلديگر نسبت مي

  يك تفكر اجتماعي، يك اراده عمومي، و يك رو  جمعي هستند و رفتارشـات از يـك رو
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دهـد، خـود كـاري را انجـام مي« دسـت»انساني بـا كه وقتي جمعي صادر شده است  چنات

وي فلات عمل را انجام داده، بلكه به او بـه عنـوات يـك كـلّ نسـبت « دست»گويند كه نمي

ها اجزاي يك كلّ حقيقي و توات فهميد فردها و نسلهاي در قرآت ميدهند  از اين نسبتمي

 عيني هستند  

رآت توسط يكي از ثموديات پي گرديد؛ چـه اينكـه قـ تات قوم ثمود، شتر صالردر داس
آت شـتر را( پـ  آنگاه همراه خويش را فرا خواندند و او دسـت پـيش بـرد و )»فرمايد: مي

 (29قمر: « )كرد
دروغـزت  امـا آنـات او را»فرمايـد: ات نسـبت داده، و ميرا بـه همـه ثموديـولي قرآت آت

خت و )با را پ  كردند خداوند هم آنات را به گناهشات يكسره نابود ساشمردند و آت )شتر( 
 (14شمس: «)خاك( يكسات كرد

 31ـ شعراء(157« )شدتپس، آت را پ  كردند و پشيمات»فرمايد: و يا در آيه ديگر مي

 فرمايند:در تبيين اين مطلب مي علي
بخهاد و وحاد  ميآورد و اي مردم ! همانا آن چيزي كاه عماوم را درخاود تارد ماي

دهد، خهنودي و خهم است  و همانا خداوند، عذاب خود را سرنوشت مهترك به آناا مي

به صور  جمعي بر عموم مردم ثمود فرود آورد؛ زيرا كه عموم مردم ثمود باه تماميمي 

پس ثمودياان آن شاتر را »كه يك فرد ترفت خهنود بودند  ساس خداوند سبحان فرمود: 

 32«يمان شدند پي كردند و ساس په

دهـد، بخشد و سرنوشت مشـترك ميها وحدم ميپس از نظر حضرم، چيزي كه به انسات
خوشنودي وخشم است  البته خوشـنودي از گنـاهي كـه ديگـري كـرده فقـط وقتـي گنـاه 

شود كه به نحوي در تصميم و عمل شخ  مرتكـب گنـاه، مـؤثر واقـِ شـده محسوب مي
اهي، است  جوِّ اجتماعي و رو  جمعـي از وقـوع گنـ باشد  گناهات اجتماعي از همين قبيل

كند، و سپس يك فرد از افراد جامعه مرتكـب آت گردد، آهنگ ارتكاب آت را ميخشنود مي
 شود  گناه مي

حاصل آنكه، صِرف نيّت ارتكاب گناه يـا راضـي بـه گناهكـاري ديگـرات بـودت، گنـاه 
ت ناقه صالر راضي بودند، نبايـد شود  پس ثموديات به صرف اينكه به پي كردمحسوب نمي

گناهكار و مستوجب عشاب به شمار آيند  اما ازسوي ديگر، خداي متعال همگـي ايشـات را 
مجرم دانسته و مجازام كرده است  بنابراين، تنها راه توجيه اين است كه همـة ثموديـات را 

 33داراي رو  واحدي بدانيم و جامعه ايشات را مركبي حقيقي بينگاريم 
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هاي گششته بني اسرائيل را بـه وي ديگر، قرآت كريم در موارد متعددي، اعمال نسلاز س

 فرمايد: دهد  مثلاً مينسبت مي يهوديات معاصر پيامبر
داشاتند: پسارانتان را سار از فرعونيان رهايي تان داديم كه عذابي سخت بار شاما روا مي

جانا   اماور بيياي بازرز از داشاتند، و در ايانگاه ميبريدند و زنانتان را زناده نمي

ديم در پروردتارتان بود  دريا را براي شما بهكافتيم ونجاتتان داديم وفرعونيان را غرق كار

 (50-49نگريستيد  )بقره: حالي كه شما مي

 34(51ا پس ازموسي توساله پرستيديد )بقره: 

 يـامبرهمچنين قرآت، پس از انتساب اعمال گششته قـوم بنـي اسـرائيل بـه مـردم زمـات پ
كشـند اسـتحقاق ذلّـت و مسـكنت : اينها به موجب اينكه پيامبرات را به نـاحق ميفرمايدمي

 فرمايد:دارند، مي
از  اند و دچار خهامىجز در پناه خداوند يا پناه مردم هر جا يافته شوند محكوم به خوارى

اوند كفار سوى خداوند و محكوم به تايدستى شدند، آن بدين رو بود كه آنان به آيا  خد

رو، بود كه نافرمانى ورزيدند و تجاوز كهتند، آن، از اينورزيدند و پيامبران را ناحقّ مىمى

 (112  )آل عمران: كردندمى

م رم آگاهاند كـه هنگـاو )ياد كن( آنگاه را كه پروردگا»فرمايد: و نيز درباره قوم موسي مي
 (167 )اعراف:« را به آنها بچشاندانگيزد تا بدترين عشاب رستخيز كس  را بر آنات برم 

كـدام از ايـن كارهـا را مرتكـب يك از معاصرات آت حضـرم، هييروشن است كه هيي
شود؟ جامعه گرايـات ها چگونه تبيين مينشده بودند  پس، راز اين خطاب و عتاب و عقاب
از نظـر قـرآت ادامـه و امتـداد قـوم  معتقدند  راه تبيين اين است كه يهوديات زمات پيـامبر

گششته بني اسرائيل هستند، بلكه از نظر رو  جمعي، عين آنها هستند كـه هنـوز هـم ادامـه 
دارند  به عبارم ديگر، از ديدگاه قرآني، بني اسرائيل جامعه واحـدي هسـتند و داراي يـك 

پـشيرد، صـورم مي رو، كاري كه به دست يك فرد يا يك نسل از آناتاند  از اينرو  يگانه
شـود  همـين رو  ها نسبت داده ميدر واقِ كار آت رو  واحد است و به همه افراد يا نسل

جمعي، وقتي به گناهاني آلوده شده است، همه افـراد و نسـلها را، كـه اجـزاءآت بـه شـمار 
  35روند، گرفتار كيفر و مجازام كرده است مي

 نقد
معه گرايات، كه پيشتر بيـات شـده اسـت، چنينبـه لازم به يادآوري است از برخي كلمام جا

افرادشـات، ايـن  برخـي ازآيد كه مقصود آنات از مجازام يك قوم به خـا ر گنـاه دست مي
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ها به خا ر اموري چوت رضايت به گناهِ ديگرات و يا تـرك أمـر بـه ها و نسلاست كه امت

د، ولـي مـدعاي آنـات باشنمعروف و نهي از منكر در جامعه گناهكار و مستوجب عشاب مي

هاي عام بوده و با صراحت علت انتساب اعمال يك فرد به يك قوم، يا يك نسـل بـه نسـل

ديگر را وجود خارجي جامعه و تاريخ و وجودي كه مشترك بين افراد يك قوم يا يك قـوم 

 رو، سخنانشات از اين زاويه بايد نقد گردد   از اينانندخوميشات است، هاي آيندهو نسل
ه ديگـري ا توجه به اين نكته بايد گفت كه لازمه اين تبيين اين است كه گناه شخصي بب

ايم دارد كـه مخـالف نسبت داده شد  و نسلي را به خا ر گنـاه نسـل گششـته مـتهم كـرده

ايد يك باعتقادام مسلّم همه اديات آسماني است  اگر اين تفكر صحير باشد، در آخرم نيز 

ته اعضائش مجازام گردد  يا يك نسل به سبب گناه نسـل گششـ قوم به خا ر گناه يكي از

ولاتـزرُ وازرا وزر اُخـري »فرمايـد: عقاب شود  اين مخالف ن ّ صرير قرآت است كـه مي
 ـ زمر( 7فا ر؛  ـ18ـ اسراء؛ 15ـ انعام؛ 164«)

هاي ديگـر، علاوه بر اين، انتساب اعمال يك فرد به يك نسـل يـا يـك نسـل بـه نسـل

رو، آيام فـوق الزامـاً بـر اصـالت ديگري غير از وجود رو  جمعي دارد  از اينهاي توجيه

 فلسفي جامعه و تاريخ دلالت ندارند  
 هاي آنات به شر  ذيل است: ترين توجيهمهم

كردند و در تصميم و عمل او مـؤثر اولاً، همه قوم ثمود، شخ  پي كننده را تشويق مي

را خواندند واو سلا  بـر گرفـت وشـتر را پـي خويش را ف يار»فرمايد: رو، ميبودند  از اين

 (29قمر: « )كرد

توات ادّعا كرد كـه هـيي گنـاهي اند، باز نميثانياً، به فرض كه هيي گونه تشويقي نداشته
اند؛ چرا كه ترك نهي از منكر، خود گناه بزرگي است، به خصوص اينكه آنهـا مرتكب نشده

 ند و كسي را كه قصد سوء دارد نهي كنند  مكلف بودند كه شتر را آزاد بگشار

اعمـال  ثالثاً، ثواب و عقاب، اختصاص به اعمال جسمي و بدني ندارد، ثواب و عقاب بر

 اگـر»     فرمايـد: شود؛ خواه نفساني باشد خواه جسمي، قرآت كـريم مياختياري مترتب مي

 خواهــد بــاز شــما از را آت حســاب خداونــد كنيــد، پنهــات يــا آشــكار داريــد دل در آنچـه
 هاگمات زا برخ  كه كنيد دورو هاگمات از بسيارو از! مؤمنات او»(؛ 284بقره: «)   خواست،

 (12)حجرام: « است    گناه
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گيرد  برخي خطورام انسات هم گنـاه پس، آنچه در دل هست، مورد امر و نهي قرار مي

شود  البته اگر خطورام غيراختياري باشد، نظير حسد يا عـداوم، مـادامي كـه محسوب مي

شـود  ولـي اگـر بـا تلقينـام و تـأمّلام غيراختياري است، مشمول تكليف و امر نهي نمي

كم راضي به اند، دست  ثموديات اگر هيي گناهي مرتكب نشدهاختياري ادامه يابد، گناه است

ب اند، و اين خود گناه است  بنابراين، عشاب ساير ثموديات، به سـبپي كردت شتر صالر بوده
 وي جامعـه گناه يكي از آنات نبوده تا براي توجيه كيفر ساير قوم، مجبور شويم اصالت فلسف

بت، ؤيداتي دارد  از جملـه در داسـتات اصـحاب سـَ تاريخ يا رو  جمعي شويم! اين تبيين م

 شد، به سه گروه تقسيم شدند  بني اسرائيل در مورد صيد روز شنبه، كه گناه شمرده مي

شدند  كساني كه مرتكب گناه نشدند، ولي نهي از منكـر هـم كساني كه مرتكب گناه مي

 كردند كردند و كساني كه نهي از منكر مينمي

كردنـد نيـز وه برگروه اول، گروه دوّم، كه از صيد روز شنبه، نهـي نميدر ميات آنات علا
هايي كه قرآت بـه بـازگويي داسـتات آنهـا از سوي ديگر، اساساً در همه عشاب 36عشاب شدند 

اي كـه اند  همچنين اگر در ميـات خـانوادهگناهي بودند، نجام يافتهپرداخته، هر جا افراد بي
رسـيد  مثـل همسـر ناه كاري بود، همات يك نفر به كيفر ميمشمول عشاب الهي بود، فرد گ

 37شود لوه  پس از ديدگاه قرآت، كسي به جاي ديگري عقاب نمي
امّا مراد از فرمايش اميرالمؤمنات

اين است كه هر انساني موظّف است كـه هـم خـود  38
آنچه را بايسته است انجام دهد، و هم ديگرات را امر به معروف و نهي از منكـر كنـد، زيـرا 

ها نسبت به يك گفتـار يـا كـردار، ظاهر سخن حضرم اين است كه تأييد و تكشيب انسات

تشكيل دهنـد  ايـن  ها سرنوشت مشترك پيدا كرده، حزب واحديشود كه انساتموجب مي

  39سخن هيي دلالت مطابقي يا التزامي بر وجود منحاز داشتن جامعه و تاريخ ندارد 
اسـرائيل را بـه يهوديـات معاصـر هاي گششـته بنيامّا آياتي كه اعمال خوب يا بد نسـل

 هاي يهوديـاتهـا و فخـر فروشـيدهد، در مقام اين اسـت كـه لاف زدتنسبت مي پيامبر
پـس از  فرمايد: يهوديات زمات رسول خـدانقش بر ملا سازد؛ زيرا قرآت ميصدر اسلام را 
گفتند: هرگـز بـه بهشـت هايي چوت كتاب، حكمت و پيامبر، تفاخر كرده و مينزول نعمت

يـد (؛ يهودي شويد تـا هـدايت ياب111داخل نخواهد شد مگر كسي كه يهودي باشد )بقره: 
 ( 24عمرات: سيد مگر روزي چند )آل(؛ آتش جهنّم به ما نخواهد ر135)بقره: 
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اند، ولـي فرمايد: درست است كه آبـاء شـما امتيـازاتي داشـتهقرآت كريم به يهوديات مي

مظالم شات نيز كم نظير است  به عبارم ديگر، يهودي بودت نه مايه ننگ است و نه مايه نام  

ذِين تآم نُةااَتَ الَّةذِين تا ةواَُاَتإِنَّتالَّة»اساساً اسم، كار ساز نيست  مهم ايمات است وعمل صالر، 

لا تَ النَّص ور ىتَ الصَّوبِئِين تم نَتآم ن تبِوللَّهِتَ الَياَمِتالآخِرِتَ ى مِل تص ولِحوًتف ل هُةَْتأ َْةراَُُْتىِنةع تر بمهِةَْتَ 

نيـز  از سـوره مائـده 69(  نظير همـين آيـه در آيـه 62)بقره: 40«خ اَفٌتى ل يهَِْتَ لا تاَُْتيحَز نُان 
 41آمده است 

شـوند، همـه آنـات بنابراين، در قرآت كريم هر جا بني اسرائيل يا اهل كتاب، نكوهش مي

مراد نيستند؛ مراد از يهوديات، كه ذلّت بر آنات مقررّ گشته و دچار غضب الهي اند، و خـداي 

، انبيـاء ورزنـددهد، كساني هستند كه به آيام الهي كفر ميمتعال آنات را روز قيامت آزار مي

، كشند و ظالم هستند      اگر غير از اين باشد و صرف انتساب به حضرم يعقـوبرا مي
همه بني اسرائيل را مشمول يك حكم واحد كند، بايد پشيرفت بسياري از يهودياني كـه در 

اند  در حالي كه، قرآت دربارا دانشمندات اهـل صدر اسلام به اسلام گرويدند، مشمول عشاب

فرمايـد: اند، ميبا اسلامِ خود موجب مسلمات شدت بسياري از پيروات خـود شـده كتاب، كه

 (؛54)قص : 42«   أُوْلَئِكَ يؤْتَوْتَ أَجْرَهُم مَّرَّتَينِ بِمَا صَبَرُوا»
هـايي داند كه تا روز قيامت، پيوسته افـراد و گروهحقيقت اين است كه خداي متعال مي

هـا مـورد دارنـد، همينخود دست از كفر و ظلـم بـر نمياز يهوديات هستند كه مثل پدرات 

  43خطابام ملامت آميز وترس انگيز قرآت هستند 

 نتيجه گيري
اي مانند يك فرد، موجودي زنـده و داراي وجـود، با توجه به ظواهر آيام قرآت، هر جامعه

شعور، عمل،  اعت و معصيت، نامـه اعمـال و  وجدات، فهم و شخصيت،  بيعت، وحدم،
رانجام مرگ، حساب و پاداش و عقاب است  امـا اوصـافي كـه بـه ظـاهر بـه امّـت بـاز س

به افراد جامعه بازگرداند؛ زيرا ظهور بدوي آيام مربـوه، محفـوف بـه  تواتمي، را گرددمي

كنـد و قرايني لفظي و لُبيّ است كه مانِ انعقاد ظهور شده و يا آنها را از حجيـت سـاقط مي

ها ازي شوند  بنابراين، وجود رو  و جاتِ مستقل از افراد، براي امّتبايد حمل بر معناي مج
بطوري كه در  ول تاريخ زنده، و اعمال و ثواب و عقـابي مسـتقل از افـراد داشـته و اراده 

گونه باشد  هماتكند، با استفاده از قرآت مجيد، قابل اثبام نميخويش را بر افراد تحميل مي
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، وقتي دربارا خصاي  و اخلاق اقوام و اهـالي يـك شـهر يـا كه عقلاً در محاورام عرفي

و مـوارد اسـتثناء را  مقصودشات اكثريت افراد آت شهر يا كشور است، گويند،ملّت سخن مي

دهنـد، و احكـام كلـي صـادر لحاظ نكرده و عمل اكثريت افراد را به كل جامعه نسـبت مي

كند، بـه زبـات عُـرف عقـلا سـخن بحث مي هاكنند، قرآت نيز هنگامي كه از اقوام و امّتمي

گويد  پس همات گونه كه از احكام كلي در محاورام عرفي در مورد جامعه، رو  يگانـه مي
 توات چنين برداشتي به دست داد شود، از بيات قرآت نيز نميجمعي استنباه نمي

اگـر  سـت كـهابه اين نكته ضروري  توجّه 44اندبيات كرده علما ور كه برخي از اما همات

به فرض، ظهور آياتي كه جامعه را داراي كتاب، سرنوشت، ثواب و عقاب، شـعور، تصـميم 

كننـد، بـر مـراد كتاب و نامه عمـل معرفـي ميشخصيت،  و اراده،  رز فكر، قانوت و سنّت،

توات گفت جامعه به  ور يقيني داراي وجود حقيقي است؛ چـرا جامعه گرايات بپشيريم، نمي
اي تعبدّي نيست تا بـا ظـواهر الفـاظ قـرآت يقي يا اعتباري بودت جامعه، مسئلهكه وجود حق

آيند  ظنوت نيز فـي نفسـه حجّيـت قابل اثبام باشد؛ زيرا ظواهر نقلي دليل ظنيّ به شمار مي

ندارند  تنها در ظرف فقدات دليل قطعي و يقيني از بابِ خـارج كـردت انسـات از بحـرات در 

 باشند  شا ميمقام عمل و نه علم، رهگ
را به شارع نسبت داد  ولي اسـنادِ يقينـي اصـالت جامعـه و توات آتالبتّه به  ور ظنيّ مي

يقـي استقلال امّت، به قرآت مجيد نادرست است؛ زيرا اگر برهات عقلي بـر عـدم وجـود حق

اگـر  جامعه اقامه شود، ظواهر همه آيام بايد توجيه شوند و برخلاف ظاهر حمل گردنـد و

ه ر نفي و اثبام وجود حقيقي جامعه ناتوات باشد، در ايـن صـورم ظـواهر لفظـي بـعقل د

و ايـن گمـات در  مانند  ولي اين ظواهر در حد ايجاد گمات مفيد هستند قوّم خود باقي مي
تِ له، از آمسائل عقلي و علمي كارآمد نيست  بنابراين، سهم اصلي در اثبام يا نفي اين مسـئ

 نقلي در صورم همراهي يا سكوم عقل، تنها در حـدّ مؤيـد ظـنّ دليل عقلي است و دليل

توات با تمسّك به ظهور بدوي آيام نمي باشد  با توجه به آنچه گششت،آور، مفيد فايده مي

 قرآت، بر فرض انعقادِ ظهور، وجود حقيقي جامعه را اثبام كرد 
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